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  كليه ي دستاوردهاي اين تحقيق متعلّق به 

 عليها ) مي باشد .دانشگاه الزّهرا ( سلام اللّه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :تقديم به 
  محضر امام زمان (عج) كه جلوه ي عدل الهي است      

  و تمام نفوس آدم و عالم در انتظار اويند.            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  تقدير و تشكّر

وامدار نعمتش و اين بنده ي است و عالميان  يانرا كه آفريدگار جهانحمد و سپاس خداوند 

مراتب تشكرّ  هر چيز او را سپاس مي گويم و آنگاهحقير اگر شايستگي بندگي باشد ، قبل از هر كس و 

درم دكتر زهره توازياني و دكتر شهناز ـــو قدرداني خود را به رسم شاگردي از زحمات استادان گرانق

  شايان فر اعلام مي نمايم چرا كه رهنمودهاي ايشان روشنگر راه سعي و تلاشم بوده  و خواهد بود.

  .بوده اندياريگرم  م كه صبورانه درجهت دستيابي به اين امره خانواد مهربان و ازهمسرهمچنين 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چكيده 

و  بحث از آن را  كه رهيافتي تجربي نسبت به مسأله ي نفس داشت بود فيلسوفيارسطو اولين           

فيلسوفان بر ارسطو بر فيلسوفان بعد از خود خصوصاً در طبيعيات مطرح كرد. از اين جهت انديشه ي 

تنها به پذيرش آراء  ابن سينااما  است .شته ابن سينا بسيار تأثير گذا مسلمان و مشخصّاً بر شخص

در علم النّفس ارائه كرده است . ارسطو نفس را كمال اول نيز مباحث جديدي ارسطو و شرح آن ها، 

در پيوند با جسم لحاظ او از نظر . بر اين اساس نفس طبيعي داراي حيات بالقوه مي دانست براي جسم 

مي شد . او مفاهيمي چون صورت ، مايه ي حيات ، اصل حيات و علّت را بر آن اطلاق كرده است . 

اطلاق اين مفاهيم بر نفس با هويت اضافي آن سازگار نيست ؛ ازين رو ، نوعي تعارض در اين باره در 

او ناتمام مانده است . ابن سينا افزون بر  انديشه ي ارسطو باقي مي ماند و تبيين جوهريت نفس نيز نزد

نظر به .كرده است استقلالي نفس نيز روي آورده و بر جوهريت آن استدلال هويت هويت اضافي  به 

اينكه رسالت اصلي اين رساله بيشتر تبيين فراروي ابن سينا از ارسطو در باب نفس است ، مي توان 

مورد رابطه نفس و بدن است . ارسطو رابطه ي اين دو  به اوفراروي هاي ابن سينا نسبت  گفت از جمله

كه از مصاديق تركيب اتحّادي است . لذا در تبيين بقاي  نوع رابطه ي ماده و صورت مي دانسترا از 

د ؛ چرا كه با از بين رفتن بدن ، نفس نيز بايد از بين برود . ابن طبيعتاً با مشكل مواجه مي ش نفس

ي ن از چالشي كه ارسطو در آن گرفتار شده ، با تفكيك حيث ذاتي و حيث فعلسينا براي برون رفت

و نيز بر پايه ي علم  با تكيه بر بخش ناپذيري محلّ صور معقولنفس اين مشكل را برطرف مي كند و 

حضوري نفس به خود ، تجرّد نفوس شخصي را اثبات نموده است و اشارات ارسطو مبني بر تجرّد را 

و را جبران نموده را باز كرده و كاستي هاي سخنان ازمينه  بايي گره ذهني ارسطو در اينتبيين و به زي

 است .

 كليد واژه : نفس ، قواي نفس ، ارتباط نفس و بدن ، ارسطو ، ابن سينا
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  فصل اول-1
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  مقدمه -1-1

مسأله ي نفس يكي از مسائل مهم فلسفي است كه از قديم الايام مورد توجه فلاسفه قرار 

  و درباره ي ماهيت نفس و وجود آن ، آراء ، عقايد و نظرات مختلفي مطرح شده است.گرفته 

  كه افكار آنان در مبحث نفس تا  برده شده منوشتار از دو فيلســـــــــوف بزرگ نا دراين

مدت ها پيشرو و محور مباحث فلسفي بوده است  . اين دو فيلسوف ارسطو و ابن سينا هستند و 

مباحثي كه ايشان در حوزه ي نفس مطرح كرده اند ، هنوز هم جزء جدي ترين بحث هاي فلسفي 

  است . 

ثي را تشكيل مي دهند كه در مباحث انسان شناسي در كنار خداشناسي و جهان شناسي مثلّ

طول تاريخ ،  محور اساسي انديشه ي بشر بوده است و  در اين ميان  خودشناسي يا همان علم النّفس 

  ، جايگاه ويژه ي خود را دارد .



، چگونگي ارتباط نفس و هر كدام از اين دو فيلسوف پيرامون تعريف نفس ، ماهيت آن  آراي

يرپذيري و فراروي ها ابن سينا ـتأث ين پايان نامه است ، افزون بر آنبدن از جمله ي مهمترين مباحث ا

  در اين زمينه مورد بحث و تبيين قرار مي گيرد . آن دواز ارسطو در مسأله ي نفس و تفاوت نگرش 

  نفس در لغت و اصطلاح -1-2
  ي متفاوتي آمده است .از جمله :نانفس در كتابهاي لغت به مع

آن چه را كه فيلسوف ، نفس ناطقه مي داند ، به اعتباري عارف آن را قلب جان ، روان ، قلب (  -

 1مي نامد.)

 2عظمت نفس، همت ، عزّت نفس و اراده ، روح ، جسد ، خون . -

 3حقيقت هر چيز. -

جائني زيد  "نفس سه معني دارد: تاكيد مثل  "يد :گوطبري مي صاحب مفردات به نقل از 

. همچنين تجرد را به معناي عاري بودن "ذات شي ء"و سوم به معني  "ح رو "، ديگر به معني   "نفسه

  شي ء از ماده معني كرده اند .

 د تركيب مي يابد.مانند: نفس نبات ، نفس حيوانكلمه ي نفس با كلمات ديگري به عنوان پسون

مي شود .  يزي است كه به آن اضافهــــبه معناي همان چ در اينجا و ... در واقع نفس نفس انسان ،

مثلاَ نفس انسان يعني خود انسان و نفس شي ء به معناي خود شي ء است .لذا اگر به چيزي اضافه 

  هيچ معنايي ندارد.، شود ن

                                                            
  661، ص 1377، چ دوم ، قم ، دانشگاه تهران ، 48 ، ج فرهنگ دهخداا ، علي اكبر ، . دهخد1

  483، ص 1370، ترجمه ي منو چهر صانعي ، چ دوم ،تهران ، انتشارات حكمت ،  فرهنگ فلسفي. صليبا، جميل ،  2
  453، ص  1376، تهران ، انتشارات اميركبير ، فرهنگ فارسي عميد.عميد،حسن ، 3



البته اين كلمه چون در مورد انسان كه موجودي مركب از روح و بدن است شايع شده به صورت 

جا به چند ختلفي به كار رفته است كه در اينرآن هم به معاني مـــجداگانه به كار مي رود . نفس در ق

  مورد از آن ها اشاره مي كنيم :

( رحمت را برخود واجب كرده  4" كَتَب على نَفسْه الرَّحمةَنفس به معناي خود( ذات ):  -الف 
  است.)

( هر كس مرگ را  5" كُلُّ نَفْسٍ ذائقَةُ الْموت "نفس به معناي شخص و كس آمده است:  –ب 
  خواهد چشيد .)

( آن چه درون  6"لاَ أعَلمَ ما في نَفْسك"نفس به معناي شخصيت دروني به كار رفته است:  –ج
  توست ، نمي دانم. )

1-3- اهمت علم النفسي  

در اسلام توجه ويژه اي به شناخت نفس شده است. با بررسي و مطالعه در آيات كريمه ي قرآن 
  يات رسيده از معصومين عليهــــم السلام مي توان از سه جنبه به اهميت نفس پي برد:مجيد و روا

ه اين شناخت بر خدايابي و خداشناسي انسان مي گذارد همچنان كه در كاول تأثيري الف : 

من عرف نفسه فقد  "د اين روايت كه:نهمان . بسياري از روايات و آيات به اين نكته اشاره شده است

هركه خود را بشناسد  به تحقيق پروردگار خويش را خواهد "مضمون اين روايت اين است :7"ربهعرف 

به اين اعتبار كه از شناخت خودش به وجود علم ، قدرت ،حيات و ديگر صفات پروردگارش  "شناخت

كه كسي پي خواهد برد و يا به اعتبار اين كه وجود پروردگار متعال آن قدر ظهور و بروز دارد كه همين 

  8خودش را شناخت مي تواند به شناخت او نيز برسد.

                                                            
  12. انعام 4
  85. آل عمران 5
  116.مائده 6
  45ص،  1403بيروت ، لبنان ، مدرسه الوفا ، ،  جزء الخامس والستوّن ، الطبعه الثالثه المصحه،  بحارالانوارمجلسي ، محمدباقر ،  .7
  194ص،  1366ج اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ،  شرح غررالحكم جلال الدين ، .خوانساري ،8



دومين وجه اهميت بحث علم النّفس در معارف ديني ، در آموزه هاي معاد خودنمـــــــايي مي 

كند . چرا كه در بحث نفس اثبات مي شود كه انسان موجودي دو بعدي است و مركّب از نفس و بدن 

فس بعد از بين رفتن بدن مي تواند به حيات خود ادامه دهد. حال است . پس از آن ثابت مي شود كه ن

آن كه اگر چنين اعتقادي نداشته باشيم ، جايي براي بحث معاد باقي نمي ماند . به علاوه بسياري از 

نيز مرتبط با بحث نفس  همسائل جزئي تر معاد مانند سعادت و شقاوت انسان و بحث تناسخ و غير

  است.

 ت علم النّفس آن است كه اين بحث ارتباط عميقي با علم اخلاق دارد و در سومين دليل اهمي

بسياري از كتب اخلاقي مثل معراج السعاده و چهل حديث امام خميني بحث نفس بر ديگر مباحث 

ر بسياري از روايات به تأثير اين شناخت در خدا ترسي و داخلاقي مقدم دانسته شده است . همچنين 

به سوي كمال و سعادت تصريح شده است.در روايتي ، امير المومنان عليه السلام مي هدايت انسان 

من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاه و خبط في الضلال و الجهلات ، هركسي نفس خود "فرمايند: 

  9 "را نشناسد از راه رستگاري دور گردد و خود را در گمراهي ها و ناداني ها بياندازد.

  تاريخ نفس شناسي سيري در -1-4

اريخ فلسفه) انسان ها ته شده در توف شناخـهرچند قرن ها پيش از تالس (به عنوان اولين فيلس

ي از جان دار نگاري را به تصوير مي طوره هاي مربوط به جهان طبيعت همواره گونه اــــــــدر اس

به يك عبارت ساده در انديشه  رتفكّكشيدند اما ورود اين انديشه به عنوان مسأله اي فلسفي به تاريخ 

                                                            
  426، ص  جزء الخامس والستوّن ، الطبعه الثالثه المصحه،  بحارالانوارمجلسي ، محمدباقر ،   .9



 "آهنربا جاندار است.  "ي تالس گره خورد و آن جمله ي ساده و در عين حال مهم اين بود كه 
  دو مدعاي مهم داشتند : 11انسان هاي قائل به آنيميسم10

 ثانياّ اين بعد غير اولاّ انسان غير از قالب مادي چيز ديگري ( روح ، نفس ، جان ، روان) دارد.

سشي كه در باب هر دوي اين مادي ، از انسان ها فرا رفته و تمام موجودات هستي را شامل مي شود. پر

مطرح است اين است كه آن چه بشر را به اين امور آگاه ساخت ، چه بود ؟ گمانه زني هاي  ادعا

هان داشته وي متفاوتي در اين باب وجود دارد كه بسيار جالب است . تجربه هاي مختلفي كه بشر در ج

را متوجه چنين امري ساخته است : تجربه ي ديدن خود در آب و آينه ، خواب ها و رؤياها ، ديدن 

بنابراين مردگان در خواب ، خاطرات كساني كه مرگ را تجربه كرده اند، رؤيت سايه ي موجودات و ... 

بشر به بعد ديگر خود باشد . همين تجربه هاي عادي است كه از نظر محقّقان مي توانسته موجب توجه 

اين فرضيه ها وقتي قوت مي گيرد كه به كاربرد برخي از واژگان در زبان هاي مختلف توجه كنيم . 

اشتراك لفظي وجود دارد . به  "روح  "براي نمونه در بسياري از زبان ها ميان سايه و بعد غير مادي

ايج از روح يا روان انسان بايد به واژه هايي كه براي درك مفاهيم و تصورات ر " اي بي تيلورتعبير 

معرفّي آن مناسب تشخيص داده شده ، توجه داشت . روح يا شبحي كه در خواب يا در رؤياي بيداري 

ديده مي شود، مانند سايه يا انعكاس حالت غير مادي دارد و بنابراين واژه ي آشناي سايه براي معرفّي 

براي سايه ، براي روح هم به 13براي همين است كه واژه ي تاسمانيايي  12چنين روحي به كار مي رود .

توصيف مي  "سايه ي او  "يعني 15روح انسان را با واژه ي اوتاچوك  14كار مي رود .آلگونگوئين ها 

                                                            
در انديشه . هرچه حركت دارد يا ديگري را به حركت وا مي دارد جاندار است وحركت ملاك جان داري است و آهن ربا چون آهن را به حركت وا مي دارد ، 10

  ي تالس جاندار فرض مي شود.
به معناي جان و روان   animاست كه در بسياري از مناطق آفريقا رواج داشته است . از لحاظ واژه شناسي  . يك نوع پنداشت و شيوه ي اعتقادي عميق 11

  است . است و آنيميسم به معناي روح پرستي ، روح پنداري و اعتقاد به ارواح در فارسي به كار رفته
  30-31، صص  1381سنجش ،  ، تهران ، انتشارات  دانشمندان اسلاميعلم النفّس از ديدگاه  ناصر ،و محمود ، صبحي قرا ملكي ايرواني  . ١٢

13.Tasmanian 

14.Algonguins 
15.Otahchak 



استفاده مي شود.در زبان آراواك واژه  "سايه ، روح  "براي  17ناتوب "واژه ي  16كنند . در زبان كيشه 

  19است و ... "سايه ي روح ، تصوير  "معني به 18ي اوجا 

داشتن بعدي غير جسماني  بهيكي از اموري كه به صورت موثّر و جدي مي توانسته بشر را 

راهنمايي كند ، نفس كشيدن بوده است . اين عمل مكرّر و طبيعي ريشه ي بسياري از واژه هاي 

جهان است . نفس در زبان عربي از ريشه مربوط به بعد غير مادي انسان در بيشتر فرهنگ هاي بزرگ 

 "گرفته شده است. روح نيز با وزش و دميدن باد از يك ريشه است. در عربي به بادها  "نَفَس   "ي

گفته مي شود.آن چه بشر اوليه را به نفس و روح خود متوجه  "روان  "و در فارسي  "روح  "و  "رياح 

ست عمدتاً تجربي و در دايره ي فهم عمومي بوده است اما مي كرده و دلايل وي براي وجود آن بوده ا

آن چه باعث مي شد كه بشر نخستين بسياري از اشياء را صاحب روح بداند ، چيزي جز حركت نبود . 

گويي تنها اموري جاندار محسوب مي شدند كه يا خود حركت داشته باشند و يا بتوانند چيزي را به 

جماد  "م گذاري ها نيز تجليّ يافت . مثلاً اشيايي را كه جان نداشت حركت در آورند.اين ملاك در نا

يا حركت مي كرد يا به  ي كرد جاندار بود و هر جانداريناميدند .هرچه حركت م "يعني بي حركت 

حركت در مي آورد. آن چه در تاريخ فلسفه مشهود است اين است كه اولين كسي كه به طور جدي 

هوري به ـــــآورد افلاطون بود. وي در آثاري چون تيمائوس ، فايدون و جمدلايلي براي وجود نفس 

اين مسأله پرداخت. هر يك از ديدگاه هاي ارسطو و ابن سينا درباره ي ماهيت نفس تا اندازه اي متأثّر 

  20از ديدگاه افلاطون درباره ي نفس است.

                                                            
16.Quiche 
17.Natub 
18.Ueja 

  32ص ،   علم النفّس از ديدگاه دانشمندان اسلاميناصر ،و محمود ، صبحي قرا ملكي ايرواني  . ١٩

  35ص ،  النفّس از ديدگاه دانشمندان اسلاميعلم ناصر ،و محمود ، صبحي قرا ملكي . ايرواني 20



ست و هر گونه نظري دانرا از هر جهت غير جسماني مي افلاطون نخستين كسي بود كه نفس 

كه بر اساس آن بتوان نفس را عنصري يا مخلوطي از عناصر تأويل كرد و از اين راه جنبه ي روحاني و 

براي اثبات راي خود دليلي اقامه  افلاطون فوق طبيعي نفس را انكار كرد ، در فلسفه اش مردود است.

نمي نواند مركّب و ممتد باشد و چون  مي كند مبتني بر اين كه چون نفس بسيط و غير منقسم است ،

از قوه ي ياد آوري برخوردار است ، وجود او مقدم بر حيات جسماني فعلي اوست و چون از مثال حيات 

بهره مند است ، فنا به او راهي ندارد و چون چنين است ، حيات نفساني ِمستقل از حيات بدني 

و آن را جوهري جدا از جسم به شمار  يم مي دانستفس را حاكم بر بدن و قددارد.افلاطون در واقع ن

چون نفس به عالم اجسام سقوط و هبوط كرده است ، خود را در اين خاكدان با  بودمي آورد و معتقد 

ماده و صيرورت همراه مي بيند و اما از اين جسم كه مسكن است و گويي براي او زندان است ، قصد 

  21آزاد شدن دارد. 

اه در زمينه ي چيستي نفس مطرح مي كند كه تفصيل آن ها هدف ما نيست افلاطون سه ديدگ

  و تنها به ذكر عناوين آن ها بسنده مي كنيم:

 حرّك غير خودش است.نفس ، اصل حيات بخش و م .1

 نفس داراي سه جزء است. .2

 22نفس مي تواند محرّك خودش نيز باشد. .3

سي بود كه رهيافتي تجربي به اين پس از افلاطون ارسطو به مسأله ي نفس پرداخت او اولين ك

موضوع داشت و براي نخستين بار اثري مستقل در اين موضوع نوشت . از نظر ارسطو نفس به صورت 

                                                            
  12الف  410،  ص  1378ارات حكمت ، دي ، چ چهارم، تهران ، انتشوداوعلي مراد ، ترجمه و تحشيه ،  درباره ي نفس  . ارسطو ، 21

2 .Plato , Phaedrus , In plato’ s complete works , edited by John m . cooper , Tehran , Hackett publishing company, 
1997 c 



موجودي مستقل در خارج نيست ، وي نفس را كمال جسم طبيعي تعريف كرد و آن را حادث و صورت 

  23جسم دانست.

ز اهميت ويژه اي برخوردار است . انديشه پس از ارســـطو انديشه هاي فلوطين در باب نفس ا

. وي هم به نفس كليّ معتقد ردهاي وي در اين باب با انديشه هاي افلاطون و رواقيون بسيار قرابت دا

بود و هم به نفس فردي و هم به نفس عالم . آثار فلوطين در هيأت تأثير بسيار ژرفي بر ابعاد انديشه ي 

  مانان ) داشت.اسلامي ( ازجمله نفس شناسي مسل

سمبليقوس نيز راه وي را ، كساني چون تئوفراستس ، ثامسطيوس و شاگردان مكتب افلوطين

كردند. مسلمانان نيز تحت تأثيرانديشه هاي فيلسوفان مذكور و مهم تر از همه تعاليم قرآن و دنبال 

ومباحث گذشته را  احاديث معصومين عليهم السلام مباحث فراواني را پيرامون نفس پايه ريزي كردند

 24نيز بعضاً مورد نقض و رد و تأمل قرار دادند.

  

  سوال اصلي تحقيق - 1-5

  تأثير و فراروي ابن سينا از ارسطو در مسأله ي نفس در چه مواردي بوده است؟

  پرسش هاي فرعي -1-5-1

 ارسطو درباره ي نفس چيست ؟ .نظر1

 درباره ي نفس چيست ؟ ابن سينا .نظر2
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 .تأثيرپذيري و فراروي هاي ابن سينا از ارسطو درباره ي نفس چيست ؟3

  فرضيه هاي پژوهش -1-5-2

از بخشي از آن را مفارق  سويي نفس را صورت بدن و ازسويي ديگر دست كم ،ارسطو از .1

  مي دانست .بدن 

جسم ي نفس باور داشت و نفس را كمال اول براي يابن سينا به حدوث روحاني و ايستا .2

  طبيعي آلي كه داراي حيات بالقوه است مي دانست .

آن به جسم و بقاي نفس پس از بدن  مسأله ي مادي نبودن نفس و نسبت  در. ابن سينا 3

لي عقدر مباحثي چون اثبات وجود نفس ، ماهيت نفس ،قواي پذيري از ارسطو را نشان مي دهد و تأثير

  .داشته است راروي از ارسطو ها مسأله ديگر فده ، تعامل نفس و بدن و

  

  پژوهش شرح فشرده اي ازبرخي پژوهش هاي انجام شده درزمينه  -1-5-3

مبحث نفس در طول تاريخ آراي بسيارمختلفي به خود ديده ،از نفي تا اثبات آن و تأليفاتي نيز 

اني صورت نگرفته ، كار چند  در اين زمينه وجود دارد . اما در زمينه ي فراوري هاي ابن سينا از ارسطو

اهميت موضوع نفس از زاويه اي متفاوت به اين مسأله نگريسته ايم و به تأثيرپذيري است ؛ و از اين رو 

  و فراروي هاي ابن سينا از ارسطو مي پردازيم .

  ضرورت پژوهش  -1-5-4


